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 پرورش اژدها در آستين حقوق بشر

 

 

ی اين   به ژرفی به هسته يا شيره آنهاگويند ولی کمترين بيشترين مردمان از حق، حقيقت يا حقوق بشر سخن می
ی   واژه. بريم ی را در گفتار، نه در کردار، به مفهوم راستی به کارمی ذهنیها ما اين کلمه. کنند ها فکر می کلمه

نيکی و بهتربودن هم بوده  ،ی درستی، پاکی و در برگيرند" حق" تر از  بسيار پرارزش ايران در فرهنگ" راستی"
برای اينکه روشن کنيم که بيشترين کسان حق را از ناحق . ايم نها را فراموش کردهی آ است که امروز مزه

 . از خروار است، اين نمونه مشتیکنيم  منشور جهانی حقوق بشر را اندکی مرور می١٨ند، بند شناس نمی

  
  ):برگردان فارسی از زبان آلمانی(  از منشور جهانی حقوق بشر١٨  بند

 مذهب يا در تعويض آزادی ی در برگيرندهاين حق دارد،   را، وجدان و مذهبانديشه  در آزادی داشتنهر کس حق
ه با ديگران، همگانی يا  خود را، به تنهايی يا همرا*همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش ،باشد  می خود*بينش

   . بنماياندهای مذهبی خصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئين
، يک "بينش"  ، است ولی هر Weltanschauungبينی،  هر دين، عقيده، مذهب هم يک بينش يا يک جهان *

 .مذهب نيست

  
 آوردن .سازد  را سست و پوک می اين منشور ديگر بندهایدر اين بند آن اندازه ناحق و تضاد وجود دارد که بيشتر

های آرايشی را از اين بند  برای آسان شدن اين پژوهش، واژه. کند  را آشفته میانسانحق و ناحق در اين بند ديدگاه 
 .شکافيم  و سپس، آنرا میکنم  جدا میمنشور

  
  : از منشور جهانی حقوق بشر بدون آرايش١٨  بند

همچنين  ،باشد  می خود مذهبدر تعويض آزادی ی در برگيرندهاين حق دارد،   راهب مذ در آزادی داشتنهر کس حق
آزاد است که، مذهب خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا خصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و 

  . بنماياندهای مذهبی انجام آئين

  
دروغ و ناحق است، چنين فريبنده گفته شده که گويی بشر  که برآيند آن شود اکنون در اين بند منشور روشن می

سازند و  مردمی را که با مذهب می.  است ولی حق داشتن آنرا نداشته پيوسته در جستجوی و خواهان مذهب بوده
را بدهد؟  در لابلای " حق" کنند ديگر چه نيازی است که کسی به او اين او فرو میگوش را به  خود  دين،هنگام زادن

فروشان  گرفتن حق از انسان است، چون به کردار حق را به دين ،شود ن دروغ که از حق هر کس سخن رانده میاي
 دارد که پيروی کند او حق ندارد، چون خالق حاکم است و مخلوق  آنکس که پيرو مذهبی است تنها وظيفه. دهد می

فسی يا داشتن پابندی را دارند، و حق دارند ها حق زيستن در ق ی پرنده اين همسان است که بگوييم همه.  محکوم
 خوشبختانه پرندگان .، و البته حق تعويض قفس يا پابند خود را هم دارندشوند تخم بگذارند همانگونه که آموزش می

 .آموزند نه طاعت های خود پريدن می دهند و به جوجه  گوش نمیای به موعظه

  
فروشانی واگذار کند يعنی هرکس حق دارد که خودش حقی نداشته  هب آزاد است که حق خود را به مذچاره انسان  بی

يعنی . ی مردمی را در دست بگيرد گويد که هر مذهبی حق دارد که مهار انديشه به راستی اين بند چنين می. باشد
اری  از حقوق بشر است که جهانيان برای داشتن آن پافشبخشی فروشان، ، از سوی دينسوزی پروری و انديشه نادان
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 بايد از سوی رسولی اوامر زندگی را  انساندانند که يعنی نادانی و بردگی را بخشی از ماهيت بشر می. کنند می
 در اين پندار انسان نادان است ولی حق دارد که از مذهبی پيروی کند و البته آزاد است ارباب و .دريافت کند
تر است چون در اسلام مسلمان اجازه ندارد که  م روشنجا تضاد آن با اسلا  در اين.ی خود را عوض کند فرمانده
افزون بر اين تضاد برای مسلمان هيچ خدايی به جز االله، هيچ دينی به جز .  برگزيندی ديگری را به جز اسلام  عقيده

   .اسلام، هيچ احکامی به جز قرآن حق هستی ندارند

  
های  از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئين" راهرکس حق دارد که مذهب خود :  از حقوق بشر آمده١٨در بند 
مگر جهاد و کشتار دگرانديشان عبادت، کردار و آيين اسلام نيست؟ يک مسلمان با افتخار کافران را "  بنماياندمذهبی

ی مذهبی، حقی که در منشور جهانی حقوق بشر تأييد شده   پيروی از عقيده که مذهب خود را بنماياند،زند کردن می
 . است 

  
 در اين بند .داند کند، چون خودش حق خود را نمی  از راه آن عقيده به حق خود نگاه می،ای است کسی که پيرو عقيده

دانند آزاد هستند تا  شود که هرکسی آزاد است حق خود را به مذهبی بدهد يعنی کسانی که حق خود را نمی گفته می
 از سوی آنها معيارهای سنجش نيکی و بدی، زشتی و زيبايی، راستی و خود را در اختيار متوليان مذهبی بگذارند تا

توان گفت که  تر می پس ساده و کوتاه. کژی و نيز معيار شناخت حق و ناحق را در بينش اين کسان جاسازی کنند
 . مغزی گوناگون را حق بشر دانسته استهای حقوق جهانی بشر شستشوی

  
ی  پندارد چون اندازه  ، او کژی و دروغ را راست میشناسد ، راستی را نمیانسانی که با ناراستی خو گرفته است

 کارآيی دارد ناحق  احکام دينی تنها در سویهايی که بينش آنها انسان. داند سنجش او کژی است و او آنرا راستی می
سند، حقوق بردگی و نوي  اين کسان برای بشر که آزاد زاييده شده است حقوق اجتماعی می.دانند را حق و درست می

، آنها هم به دانند شناختی ندارند که چيزی را ب خودشان از چون آنها،شمارند ، آنها انسان را نادان میسرسپردگی
همانگونه که .  برای او حقی بنويسندنبود که نيازی دانستند  اگر انسان را آراسته به خرد می.ای عقيده دارند شيوه

توانی  با اينکه جانوران از خرد کم. را از جانوران نگيرد" حق زيستن آزاد" کسی انسان راستکار خواهان است که 
 .شود ، زيستن در راستی با آنها زاييده میآورد ، رسولی برای آنها اوامر االله را نمیمند هستند بهره

  
 توانمند انديشهی خرد و  حقوق بشر، انسان را آزاد و دارندهی جهانی  جامعه ،توان ديد که در ژرف اين بند می

پسندد بگذارد و  را نداند و خود را در اختيار هر شبانی که می" حق " کهدهد ، اين است که به او حق میددان نمی
 تربيت کنند و به هر سويی، که صراط ای که عقيده دارند را به هر شيوه" حق ندانان"ها هم حق دارند که  شبان

 که او آن آلودگی را  خود رادهد که آلودگی بينش قوقدان به هر کس حق میی ح اين جامعه. ، براننددانند مستقيم می
چگونه .  فرزندان خود فرو کند تا هرگز از آن زمينه درخت آزادانديشی نرويدی خرد داند در زمينه ی خود می عقيده

گيرد و   خردسال میهای زند حق آزاد زيستن و آزاد انديشيدن را از بچه ی جهانی که از حقوق بشر دم می يک جامعه
 پروراند که  حقوقی، انسان را به آنگونه نادان میی  چگونه يک جامعه.شمارد آنها را بخشی از دارايی پدر و مادر می

" حق ندان"ون خود  را چ و فرزندش فرزندش جلوگيری کندبا بی مهری و ستمگری از روييدن آزاد بينش او
 شود ولی  با ايمان آلوده می و مادرانانکودکان به خواست و کردار پدرآلايش  بیی  درست است که زمينه. بپروراند

 .ی ما نمايان خواهد ماند همهشود ننگی ست که بر پيشانی   نوزاد وارد می بر کودکانستمی که از اين کردار از

  
 در ی و تاريکتنگ ی او را در زيرزمين شود و انديشه چرا حق آزادانديشی که در سرشت انسان است از او گرفته می

کسی جلوی آزاد انديشيدن را نگرفته : گويند  بديهی است که دزدان انديشه می. دهند يک سو و راستا پرورش می
، مکتبی يا پيشوايی نياز دارند تا آنها هبیذ م بهاست مردم خود توانايی ندارند که بد را از خوب بشناسند اين است که

 پرسش جويندگان راستی را نوازند، از زادن تا مردن به گوش انسانها دروغ میاين دروغوندان، که . را راهنمايی کند
 ها خشکيده و  که خرد چنين انسانی در ويروس عقيدهدانند ، میدهند از کودکستان تا دانشگاه با دروغ پاسخ می

، روشی که برنامه ريزی اهلی يعنی در.  برای آنها انسان هم جانوری است اهلی.ماند  از پرواز آزاد بازمیی او انديشه
چنين انسانی از سرشت خود، که گستاخی و جويندگی است، بريده . شده، در خور مهار شدن و پرورش دادن است
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بينيم که، ما از   نمیلیبينيم و  و جويندگی در کودکان دو تا سه ساله میستاخیگ ،ی ما اين هوش همه .شود شده می
برای اهلی کردن جانوری هم بايد نخست سرشت .  پرورانيم  همسان خود مییسال اين خدايان خردسال، بندگانی کهن

اين جانوران را انسان برای کشتن پرورش . آزادگی را در او سرکوب کرد تا توانايی آزاد زيستن را نداشته باشد
 چون هر کس  البته براساس حقوق بشر هم انسان آزاد است که ميليونها گوسپند را در يک روز قربانی کند.دهد می

 .خود حق داردهای مذهبی  در انجام آيين

  
  آيا آموزش مذهب در آموزشگاها، يورشی بر آزادی انديشه و تصرف راستی در انسان نيست؟ 

 شوند و می بريده ی او های انديشه تربيت نمايند راه ديدگاه او بسته و بال دروغ های  آموزشهنگامی که انسان را با
 . که بر او باسبان باشد دارد ی و نياز به زندانبانماند خواهد ی گرفتارناتوا نندر زندا انسان

  
 بشر را نوشته است، گرفتار چنگال حقوقی حقوقمنشور ی مردمان  به هر روی امروز جهان آزاد، که برای همه

هايی بسان ار کشت،های مذهبی خود مسلمانانی که برای اجرای عقيده. است که خود به برخی از اين بشرها داده است
 منشور حقوق بشر به آنها داده است ١٨کنند، نا آگاهانه از حقی که بند  برگزار می  سپتامبر١١ انبوهی را در کشتار
اينکه اين . در اين منشور، داشتن عقيده و اجرای اوامر مذهبی، حق هرکس شناخته شده است. شوند مند می بهره

 ندانسته ، جهان آزاد،  اين کشورها.کاهد امند از ماهيت اين کردار نمیمجاهدين را مسلمانان تندرو يا تروريست بن
ايمال پق آزادگان را حاند حق خود و  با حقوقی که به اين بشرها داده. اند  در آستين خود پرورش دادهاژدها را
های   از رشد جوانه است که با گسترش ترسآزاد، داند  با اين حق، مسلمانی که خود را عبد و مطيع االله می.اند کرده
 با اينکه برای مسلمانان حقوق بشر مفهومی ندارد، از ديدگاه اسلام تنها . جلوگيری کند"کشورهای آزاد"  در آزادی

به ناحق به آنها داده است " بشر آزاد" مسلمان حق بشربودن دارد يعنی تنها مسلمان بشر است، ولی از حقی که 
   .يسمان االله گرفتار کنند ردر را  آزادگيرند تا بشر بهره می

  
اند   خود را، بدون ترس، با سدها سال رنج و پيکار به دست آوردهی کردن انديشه  انديشه و بازگوی آزادیها   اروپايی

ماند  آزادی آن نيست که چون در کتاب قانون نگاشته شد استوار برجای ب.اند هولی دشمنان آزادی را هم آزاد گذاشت
اروپاييان اين .  و ناشناخته استکران  پرورش بدهند جون ميدان آزادی بی آزادی راد بايد پيوسته انسانهای آزابلکه

اند همانگونه که ايرانيان  اند بلکه از پيشينيان به ارث برده  آزادی را فراهم نکردههای دوران، خودشان زمينه
، تا زمانی که سوزش تيغ اسلام را بر گلوی خود اين است که اروپاييان. اند  را به ارث بردهی خود های انديشه آلودگی
 خود را در بهای  آزادیکهبردند  می آنگاه به کارکرد شمشير مجاهدين پی. فهمند ، مفهوم شمشير حق را نمیاند نچشيده

 نفت را ی اربابان اند که نه تنها ننگ تازيانه اکنون اروپاييان تا آن اندازه از بوی نفت مست شده. اند نفت از دست داده
  .سوزانند کنند بلکه آزادی خود را هم در آتش نفت می بر خود هموار می

  
های هستی، به هر شيوه و معياری که آزادی او را  کرانه بیی خود را در  هر انسانی آزاد است که در راستی انديشه

  . کرانه نگذارد، در هر سو و راستايی به کاوش و پرواز درآورد
 شناسد، ای دارد، از اين روی، از گسترش انديشه، که کرانه و مرزی را نمی های سخت شده همرز و کران هر عقيده

 . کند گيری می پيش

  
گزاران جهان، خرد و شناسان و قانون بشر  حقوق که،شود اين است هايی که بر انسان وارد می ترين ستم يکی از سخت

 کارکرد خرد را، که پرسش در اين ستمکاری. اند  گذاشتهنفروشا متوليان مذهبی و دينی انسان را در چنگال  انديشه
 ، در بند جانوران آزادی ديدگاهتر از ه و آزادی نگرش او را، پستو جويندگی است، از سرشت انسان جدا ساخت

 .اند های سنگ شده زندانی کرده عقيده
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